
 

 

  سوره مبارکه بقره ١٧٣مفهوم شناسی باغی و عادی در آیه 
  1محمدرضا سبحانی

  چکیده
سوره  ١٧٣اما بر اساس آیه  های مختلفی ممنوع گردیده است. اکل میته در فقه امامیه با گزاره

دو صفت باغی و عادی قیود مذکور در آیـه  مبارکه بقره گستره این ممنوعیت مقید شده است.
ت و روایات مختلف بـرای ایـن دو به جهت آنکه تفاسیر متعددی با توجه به کتب لغ هستند.

معنای لغوی و معنای روایی مترادف یکدیگر نبوده و در ابتدای امر قابل  قید ارائه شده است،
از این رو پرسش از محملی بـرای جمـع بـین معنـای لغـوی و معنـای روایـی  جمع نیستند.

مقام تمثیل محملی چون  ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. مساله
این تحقیق با هدف حل تعارض بـین معنـای لغـوی و  تواند تعارض مذکور را رفع نماید. می

معـانی  معنای روایی انجام شده است و نیل به این مقصـد در سـایه تحلیـل معـانی لغـوی،
های کتابخانـه ایسـت کـه نتیجـه آن کشـف  بررسی نظرات مفسرین با گردآوری داده روایی،

    یابی هستند. یات است که در مقام تمثیل و مصداقلسان و مقام روا
   اکل میته. قرآن کریم، تفسیر، بقره، ١٧٣آیه  عادی، باغی، :کلیدی واژگان
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  مقدمه .١
ایـن آیـه از جهـات مختلـف قابـل بررسـی و  باشد. بقره از جمله آیات الاحکام می ١٧٣آیه 

در شرایط اضطرار آمـده اسـت و  در این آیه حکم حرمت اکل میته و استثناء آن تدقیق است.
تسری میته به بقیه محرمات یا استفاده از آیه برای استنباط نظر اسـلام در شـرایط اضـطرار از 

از نکات جالـب ایـن آیـه اسـتثنائی  مباحثی است که در این آیه مورد بحث قرار گرفته است.
ار نیـز از معنای حرمـت اکـل در حالـت اضـطر است که در حالت اضطرار وارد شده است.

دو لفظ عادی و باغی نیز از مواردی است که مورد  باشد. مواردی است که نیازمند بررسی می
هـا معنـای لغـوی و روایـاتی  منشـا ایـن اختلاف اختلاف فقها و مفسرین واقع شده اسـت؛

یـابیم کـه  با مراجعه به روایات و لغـت نیـز درمی اند. باشند که این دو لفظ را تفسیر کرده می
 بلکه این دو لفظ از طرفی در لغـت، ای نیست، اکردن معنایی محصّل برای آنها کار سادهپید

روایات مفسر نیز معانی مختلفی را برایشان ذکر  استعمالات مختلفی دارند و از طرفی دیگر،
تعیین معنای بـاغی  باشد. سند برخی از این روایات نیز محل تأمل می افزون براین، اند. کرده

کند که بدانیم حکم حرمت اکل میته نسبت به چه اشخاصی در زمان  ما کمک می و عادی به
ای تفسیر کنیم کـه تاکیـد همـان  ممکن است این دو لفظ را به گونه یابد؛ اضطرار فعلیت می

در نوشتار پیش رو سعی شده اسـت کـه  اضطرار باشند و یا اینکه استثنائی بر قاعده اضطرار.
ها شامل معنای لغـوی و  این بررسی نه مورد بررسی قرار بگیرند.عادی و باغی به طور جداگا

اسـت کـه ارتبـاط  گیری نیز سعی شده در نتیجه باشد. روایی و بررسی نظر مفسران و فقها می
    میان معنای لغوی و روایی حفظ شود.

  باغی .٢
  عنای لغویم. ١ـ٢

اسـم  .اسم فاعـل اسـتاز جهت صرفی  مشتق شده است. باغی از ریشه بغی (باء غین یاء)
در مثال حـال  فعل به وسیله شخص انجام شده است؛ .١ تواند دو معنا داشته باشد: فاعل می
 باشـد. وصف قـائم بـه شـخص .٢ باغی کسی است که بغی از او صادر شده است. حاضر،

   )٢١۶، ص ١٣٩۶(طباطبایی، 
هرکـدام از  .بغی در کتب لغت دارای استعمالات متفاوت اما نزدیک به یکـدیگر اسـت
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در حکـم آیـه  را تغییراتـیطبعـاً توانند بار معنایی خاصی داشته باشـند و  الات میماین استع
    تواند راهگشا باشد: میبررسی استعمالات یاد شده به شرح زیر  ایجاد کنند.

  لبط. ١ـ١ـ٢
بـه  »بغيت الشیء«مثل  ؛شود یکی از مواردی است که بغی بر آن اطلاق می شیءکردن  طلب
کسـی اسـت کـه طالـب  در آیه مورد بحث بر اساس این معنا مقصود از باغی طلبته. معنای
توان احتمال داد طلـب بـه  می تعلق یافته است،چیزی اما در تفسیر اینکه طلب به چه  باشد،

؛ ۴۵٣، ص ۴ق، ج  ١۴٠٩(خلیل بن احمـد،  .داشتن شوق و اشتیاق به اکل میتة تعلق گرفته است
   )٢٢٨٢، ص ۶ ق، ج ١۴٠۴جوهری، 

  لمظ. ٢ـ١ـ٢
 باغی کسی اسـت کـه ظـالم اسـت. ،بر این اساس ظلم یکی دیگر از معانی مستعمل است.

 همچون معنای پیشـین،و  )٩٨، ص ١ق، ج  ١۴١٣؛ مهنا، ۴۵٣، ص ۴ق، ج  ١۴٠٩(خلیل بن احمد، 
ظـالم اگر باغی به معنـای  به غیر. یا تواند به نفس باشد این ظلم می مبهم است. ظلممتعلق 
   رار ندارد.طدر حالت اض را کند حق استفاده از میته کسی که ظلم می براساس آیه باشد،

از آنجـا کـه  بغی در اصل بـه معنـای حسـد اسـت، در کتب لغت آمده است،چنین  هم
بغی بـر ظلـم نیـز اطـلاق شـده  کند، ورزد و درواقع به او ظلم می حاسد به دیگری حسد می

   )٩٨، ص ١ق، ج  ١۴١٣؛ مهنا، ١٧٩، ص ٨ق، ج  ١۴٢١ازهری، ( .است

  عدّیت. ٣ـ١ـ٢
ست که در ابتدای برخـورد ا از معانی دیگر یکی ،از حد یک شیء هر تجاوز و افراطیا  تعدّی

بـیش از  ،که در حالت اضطراریعنی کسی باغی در آیه  ،بر این اساس ؛رسد میبا آیه به ذهن 
؛ ٢٢٨٢، ص ۶ق، ج  ١۴٠۴(جـوهری،  خورد. مقدار نیاز برای خارج شدن از حالت اضطرار می

   )٩٨، ص ١ق، ج  ١۴١٣مهنا، 

  دول عن الحقع. ۴ـ١ـ٢
فیـروز آبـادی، ( عدول عن الحق معنای دیگری است که ریشه بغی در آن استعمال شده است.

   )٩٨، ص ١ق، ج  ١۴١٣؛ مهنا، ٣٢۵، ص۴ق، ج  ١۴١۵
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  ئة باغیهف. ۵ـ١ـ٢
اند  هخروج کردفئة باغیه را به گروهی که بر امام حق  ،در برخی کتب لغت در ذیل این مدخل

امـا بـه نظـر  )٩٨، ص ١ق، ج  ١۴١٣؛ مهنـا، ٣٢۵، ص ۴، ج ١۴١۵(فیروز آبـادی،  ،معنا کرده است
    رسد که این معنا از منابع دینی برگرفته شده است و معنای وضعی این لغت نیست. می

داننـد  اصل واحد در این ماده را طلب شدید می برخی از محققانست که ا این در حالی 
باغی در آیه مورد بحث به  در دیدگاه آنان، باشد. میبه حسب موارد و استعمالات متفاوت  که

تجـاوز و تعـدی کـه در آیـه و  بـر ایـن اسـاس، .استمعنای تعدی و تجاوز عملی یا ارادی 
ت و معنای طلـب شـدید همـان شود مدلول قرائن لفظی یا مقامی اس های دیگر فهم می مثال

   )٢٩٢، ص ١ق، ج  ١٣٩۵مصطفوی، ( باشد. معنای اصلی می

  عنای رواییم. ٢ـ٢
ایـن معـانی هرچنـد  ت.دو لفظ باغی و عادی ذکر شده اسـبرای در روایات معانی متعددی  

روایات دیگری نیز وجود دارد که  علاوه بر این روایات، اما با یکدیگر متفاوت هستند. ،اندک
بررسی این موارد نیز به فهم معنـای ایـن دو  ها استعمال شده است. مشتقات ماده بغی در آن

   ؛ندک کمک میدر این زمینه  گیری و نتیجه لفظ

  المظ. ١ـ٢ـ٢
   ظالم معنایی است که باغی در روایت زیر به آن تفسیر شده است:

دِ بْنِ إسِْماَعِيلَ رَفَعَ إلىَِ أَبيِ عَبْدِ «  قَـالَ: »فَمَنِ اضْطُرَّ غَـيرَْ بـاغٍ وَ لا عـادٍ « فيِ قَوْلهِِ: االلهِعَنْ محَُمَّ
   )٧۴، ص ١ق، ج ١٣٨٠(عیاشی،  باغی کسی است که ظالم است. ؛»الظَّالمُِ... الْبَاغِي,

این روایت فقط در تفسیر عیاشی ذکر شده و کتاب مستدرک الوسائل نیز آن را از عیاشی 
   )٢٠١، ص ١۶ق، ج  ١۴٠٨(نوری،  کند. نقل می

اگـر بـاغی در آیـه از  ظالم یکی از معانی لغوی بود که در فصل گذشته به آن اشاره شد.
اما اگر آیه در معانی دیگـر  بین روایت و آیه تعارضی نیست، حیث لغوی به همین معنا باشد،

ز درحالتی که نتوان معنای عامی را برای آیه متصور شد تا تفسیر روایی نیـ ظهور داشته باشد،
اما از آن جهت که روایت مرفوعـه  آید، بین آیه و روایت تعارض پیش می ذیل آن مطرح شود،

   توان به وسیله آن ظهور آیه را مخدوش کرد. نمی است،
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  کننده بر امام روجخ. ٢ـ٢ـ٢
در ایـن  انـد؛ بـاغی را بـه آن تفسـیر کرده خروج بر امام معنایی است که برخـی از روایـات،

توانند اطلاقـات موجـود در  این قیود می امام عادل یا هادی مقید شده است.امام به  روایات،
این امر  عادی نیز در این روایات تفاسیر مختلفی دارد. علاوه بر باغی، روایات را تقیید بزنند.

هـا محـل  خصوصا اینکـه سـند برخـی از آن بندی این روایات موثر باشد، تواند در جمع می
    خدشه است.

  ایت عیاشیو ر . ١ـ٢ـ٢ـ٢
ارِجُ عَلىَ  ﴾اضْطُرَّ لَيْرَ باَغٍ وَلاَ خَدٍ  فَمَنِ ﴿ فيِ قَوْلهِِ: االلهِعَنْ حمََّادِ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ « قَالَ: البَْاغِي الخَْ

مَامِ...     )٧۴، ص ١ق، ج  ١٣٨٠(عیاشی، ؛ باغی کسی است که بر امام خروج کرده است. »الإِْ
 ون را از طریـق اآمستدرک نیز ظاهرا عیاشی در تفسیر خود روایت فوق را نقل کرده است. 

جا که حماد بـن  باشد، اما از آن از جهت دلالی، روایت دال بر معنای باغی مینقل کرده است. 
و عیاشی  )۶٧٠، ص ٢ق، ج  ١۴٠۴؛ کشی، ١۴٣، ص ١٣۶۵(نجاشی، ه. ق  ١٩٠عثمان متوفای سال 

امـا  سند روایت کامـل نیسـت. )٩۵ص  ،٧ج  م، ١٩٨٩ (زرکلی، ق است، ه. ٣٢٠متوفای 
شود که اشکال سندی کمرنگ شود و وجود چند روایت سـبب  وجود روایات دیگر سبب می

   شود. ایجاد تراکم ظنون می قوی شدن ظن یا

  لکافی و معانی الاخبارا. ٢ـ٢ـ٢ـ٢
مَـام ﴾اضْطُرَّ لَيْرَ باَغٍ وَلاَ خَدٍ فَمَنِ ﴿ تَباَرَكَ وَ تَعَالىَ: االلهِفيِ قَوْلِ « ؛ باغی »...قَالَ البْاَغِي الَّذِي يخَْرُجُ عَلىَ الإِْ

   )٢١٣، ص ١٣۶١؛ ابن بابویه، ٢۶۵، ص ۶، ج ١٣۶٣(کلینی، . کند یکسی است که بر امام خروج م

  جمع البیانم. ٣ـ٢ـ٢ـ٢
غـير بـاغ عـلى إمـام «سوره مبارکه بقره آمـده اسـت:  ١٧٣در کتاب مجمع البیان در ذیل تفسیر آیه 

کـه بـاغی را  )۴۶٧، ص ١، ج ١٣٧٢(طبرسی، » المسلمين و.... و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد االله.
ائل گرفته، باقی کتب یعنی وس داند. بر اساس جستجوی صورت همان خارج بر امام مسلمین می

 )١۵۶ص  ،١ جق،  ١۴١۵حـویزی، (و تفسـیر نـورالثقلین  )٢١۶ص ، ۴ جق،  ١۴١۶حر عاملی، (الشیعه 
اند و مرحوم طبرسی در ذیل تفسیر این آیـه سـند روایـت را  کرده این نقل را از قول ایشان ذکر
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رسـد  میلذا بـه نظـر  کند، بسنده می ذکر نکرده و تنها به نقل آن از امام باقر و امام صادق
    که روایت از جهت سندی قابل تکیه نیست.

  فسیر منسوب به امام حسن عسکریت. ۴ـ٢ـ٢ـ٢
ثُمَّ قَالَ عَـزَّ «وارد شده است که:  فسیر المنسوب الی الامام الحسن بن علی العسکریدر کتاب ت

: فَمَنِ اضْطرَُّ إلىَِ شيَْ  مَاتِ غَيرَْ باغٍ  وَ جَلَّ  ـعِندَْ الضَّ ءٍ مِنْ هَذِهِ المحَُْرَّ  ؛»رُورَةِ عَلىَ إمَِامٍ هُـدًى....ـوَ هُوَ غَيرُْ بَاغٍ 
  ) ۵٨۵ق، ص   ،۴٠٩(حسن بن علیباغی بر امام هدایت (امامی که بر حق است) نباشد. 

بر فرض عـدم انتسـاب ایـن تفسـیر بـه  این کتاب از جهت اعتبار محل اختلاف است.
 باشـد. متعلـق بـه ناصـر کبیـر اطـروش میاین فرضیه وجود دارد که این کتاب  ،معصوم

، علـوم قـرآن و ، بازشناسایی مولف تفسیر منسوب به امام حسن عسـکری١۴٠١(استادی مقدم، کاظم، 
   )٢٨و  ١٠، صص ١٠٩، ش حدیث (دانشگاه فردوسی مشهد)

  الب صیدط. ٣ـ٢ـ٢
ل ایـن امـر یکـی از دلایـ این آیه در بحث سفر حرام نیز مورد استناد فقها قرار گرفتـه اسـت.

ایـن معنـا بـه وسـیله دو روایـت از  باشد. تفسیر باغی در برخی از روایات به طالب صید می
    نقل شده است. و جناب حماد از امام صادق حضرت عبدالعظیم حسنی از امام رضا

  وایت عبدالعظیم حسنی ر . ١ـ٣ـ٢ـ٢
 ﴾اضْطُرَّ لَـيْرَ بـَاغٍ وَلاَ خَدٍ فَـلاَ إعِْـمَ عَليَْـهِ  فَمَنِ ﴿ :جَلَّ  وَ  عَزَّ  قَوْلهِِ  مَعْنَى مَا فَقُلْتُ لَهُ يَا ابِْنَ رَسُولِ اَاللهَِّ«

واً لاَ ليَِعُودَ بـِهِ عَـلىَ عِيَالـِهِ « :قَالَ  يْدَ بَطَراً أَوْ لهَْ ارِقُ وَ اَلْبَاغِي اَلَّذِي يَبْغِي اَلصَّ ـماَ أَنْ  ;اَلْعَادِي اَلسَّ لَـيْسَ لهَُ
ا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِماَ فيِ حَالِ اَلاِضْطرَِارِ كَماَ هِـيَ حَـرَامٌ عَلَـيْهِماَ فيِ حَـالِ اَلاِخْتيَِـيَأْكُلاَ اَلمَْ  ارِ وَ يْتَةَ إذَِا اُضْطُرَّ

ا فيِ صَوْمٍ وَ لاَ صَلاَةٍ فيِ سَفَرٍ  َ ماَ أَنْ يُقَصرِّ عادی سارق است و باغی کسـی اسـت کـه بـه  .؛»لَيْسَ لهَُ
ت نه برای اینکه هزینه عیال خود را به دست بیاورد بلکه از روی لهـو بـه دنبال صید کردن اس
جایز نیست که در حال اضظرار ـ  عادی و باغیـ  برای این دو شخص زند. این کار دست می

هـم چنـین  ها در شرایط غیر اضظرار نیز حرام اسـت. از میتة بخورند کما اینکه این کار بر آن
از خود را شکسته بخوانند و روزه واجب نیز به دلیل مسـافرت این دو شخص نباید در سفر نم

  )٢١۵، ص ٢۴ق، ج  ١۴١۶حر عاملی، ( شود. از عهده ایشان خارج نمی
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در ایـن  ظـاهر اسـت؛ از حیث دلالت، این روایت در کتب دیگری نیز نقل شده است.
صـیاد مطلـق  اما در روایت جناب حماد، صیدکردن به لهوی بودن مقید شده است، روایت،
    شود. پس اطلاق روایت حماد حمل بر تقیید این روایت می است،

  وایت جناب حمادر . ٢ـ٣ـ٢ـ٢
دِ  عَنْ  عَنْهُ « ثْعَمِيِّ عَنْ  يحَْيَى بْنِ  محَُمَّ فَمَـنِ «فيِ قَوْلِ اَاللهَِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ  :اَاللهَِّ عَبْدِ  أَبيِ  عُثْماَنَ عَنْ  بْنِ  حمََّادِ  اَلخَْ

يْدِ « :قَال »عادٍ  لا وَ  اغٍ غَيرَْ باُضْطُرَّ   باغی كسی است كه به دنبال صـيد اسـت. ;...»اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّ
   )٧٨، ص ٩، ج ١٣۶۵(طوسی، 

البتـه  رود و این یعنی صیاد. در این روایت باغی به کسی تفسیرشده که به دنبال صید می
چراکـه دور پـیش  را فهمیـد؛ توان معنای باغی از روایت فوق نمی ممکن است اشکال شود:

یعنی ممکن است اشکال شود که در روایت دوبار از لفظ باغی استفاده شده است و  آید. می
مگر اینکه قائل شویم باغی اول مجمل است و بـاغی  توان یکی را مفسر دیگری دانست. نمی

در نتیجـه  رد،اما باید توجه داشت که باغی الصید ظهور در صیاد دا کند. دوم آن را تفسیر می
    هیچ دوری نیست.

یشه بغی در قرآن و روایاتا. ۴ـ٢ـ٢   ستعمالات ر
دهنـده آن  این استعمالات نشـان ریشه بغی و عدی در آیات و روایات به کار برده شده است.
بـرای  ت؛پذیرفتـه شـده اسـ است که معانی دیگری برای این ریشه نزد قرآن و اهل بیـت

    شود: نمونه به موارد زیر اشاره می

یشه بغی در قرآنا. ١ـ۴ـ٢ـ٢   ستعمال ر
  اند:  ها استعمال کرده دو معنای لغوی است که آیات قرآن ریشه بغی را در آن» طلب«و » ظلم«

قِّ وَ  بَعْضُنا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تخََفْ خَصْمانِ بَغى اذِْ دَخَلُوا عَلى« بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْننَا باِلحَْ
اط  تُشْططِْ وَ اهْدِنا إلىِلا  وقتـی کـه بـر داود وارد شـدند و او از آنـان بیمنـاك شـد. ;»سَواءِ الصرِّ

برخـی از مـا بـر برخـی دیگـر سـتم  ما دو گروهیم که با یکدیگر نزاع داریـم؛ نترس، گفتند:
 میــان مــا بــه حــق داوری کــن و ســتم روا مــدار و مــا را بــه راه عــدل راه نمــای. انــد؛ کــرده

   )٢٢، ص ١٣٨٨ (صفوی،
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ا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شيَْ  أَبْغي االلهِقُلْ أَ غَيرَْ « ăءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَِّ عَلَيْهـا وَ لا تَـزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ  رَب
تَلفُِـونَ  ثُمَّ إلىِ أُخْرى پروردگـاری را  آیا غیر خـدا،« بگو: ؛.»رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنبَِّئُكُمْ بماِ كُنتُْمْ فيهِ تخَْ
جـز بـه زیـان  عمـل (بـدی) هـیچ کـس، در حالی که او پروردگار همه چیز است؟! بطلبم،
سـپس بازگشـت  شود؛ و هیچ گنهکاری گناه دیگری را متحمّل نمی دهد؛ انجام نمی خودش،

خبـر خواهـد  و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید، همه شما به سوی پروردگارتان است؛
   )١٣٧٣(ترجمه آیت الله مکارم،  )١۶۴، (انعام اد.د

یشه بغی در روایاتا. ٢ـ۴ـ٢ـ٢   ستعمال ر
ارِكُمْ ـرَ شِـ: أَ لاَ أُنَبِّـئُكُمْ بِ االلهِقَـالَ قَـالَ رَسُـولُ  االلهِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  االلهِعَنْ عَبْدِ «  .١

آءِ المَْعَايـِبَ قَالَ . االلهِقَالُوا بَلىَ يَا رَسُولَ  قُونَ بَينَْ الأْحَِبَّةِ الْبَاغُونَ للِْـبرَُ اءُونَ باِلنَّمِيمَةِ المُْفَرِّ  ».المشََّْ
   )٣۶٩، ص ٢، ج ١٣۶٣(کلینی، 

دٍ «.  ٢ هِ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالـِبٍ  عَنْ أَبيِهِ  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ  االلهِقَـالَ سَـمِعْتُ رَسُـولَ   عَنْ جَدِّ
يَقُولُ شِـرَارُ النَّاسِ مَنْ  االلهِقَالَ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ ... خَبٌّ لئَيِمٌ يَقُولُ: المؤُْْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَ المنُْاَفقُِ 

اءُونَ باِلنَّمِيمَةِ  قُونَ يُبغِْضُ المؤُْْمِنينَِ وَ تُبغِْضُهُ قُلُوبهُُمْ المشََّْ بَينَْ الأْحَِبَّـةِ البَْـاغُونَ للِنَّـاسِ العَْيْـبَ  المفَُْرِّ
يهِمْ يَوْمَ القِْياَمَة االلهُأُولئَكَِ لاَ يَنظْرُُ    )١٨، ص ١٢ جق،  ١۴١۶حر عاملی، (» ...إلِيَهِْمْ وَ لاَ يُزَكِّ

یـا مـردم نیکوکـاران  نسـبت بـهبه کسی اطلاق شـده اسـت کـه  یباغ دو روایت در این
    جا به معنای طالب استعمال شده است. پس باغی در این ،کند جویی می عیب

كَانَ  االلهَ: مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بماَِ يُسْخِطُ االلهِقَالَ قَالَ رَسُولُ  عَنْ جَابرٍِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ «.  ٣
عَـدَاوَةَ كُـلِّ عَـدُوٍّ وَ حَسَـدَ كُـلِّ  االلهُاهُ بغَِضَبِ النَّاسِ كَفَ  االلهِمِنَ النَّاسِ ذَامّاً وَ مَن آثَرَ طَاعَةَ  حَامِدُهُ 

   )۶٢، ص ۵، ج ١٣۶٣(کلینی، » .عَزَّ وَ جَلَّ لهَُ نَاصِـراً وَ ظَهِيراً  االلهُحَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ 
معنـای ظلـم کـردن و دسـت درازی بـه حـق  دردر این روایت بغی و باغی بنابر ظـاهر 

    دیگری استعمال شده است.
سَينِْ الرَّ «  .۴ دُ بْنُ الحُْ سَـنِ  فيِ نهَجِْ الْبَلاَغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِـيرُ المُْـؤْمِنينَِ  ـيُّ ضِ محَُمَّ : لاَ لاِبْنـِهِ الحَْ

اعِيَ بَاغٍ وَ الْبَاغِيَ مَ تَدْعُوَنَّ إلىَِ مُبَارَزَةٍ وَ إنِْ دُعِيتَ إلَِيْهَا فَأَجِبْ فَ  حـر عـاملی، ( »وعٌ ـرُ صْ إنَِّ الدَّ
   )٩٠، ص ١۵ جق،  ١۴١۶
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کار معنا  و ترجمه شهیدی از نهج البلاغه باغی به معنای ستم امیرالمؤمنیندر کتاب پیام 
   )٣۶٨، ص ١٩، ج ١٣٩٧(مکارم شیرازی، همکاران،  .شده است

نشان دهنده این اسـت کـه  این امر ست.روایات فوق در معانی مختلفی استعمال شده ا
تـوان گفـت کـه بـاغی حقیقـت  چنین می هم اند. معانی لغوی را استعمال کرده اهل بیت
   ای نیافته است. شرعیه

  اغی در تفاسیرب. ٣ـ٢
ن اسـت یدهنده ا برخی از تفاسیر نشانعبارات  اند. تفاسیر سنی و شیعه از این آیه بحث کرده

ی ااختلافاتی در تفسیر معنـ ،معنای لغوی توجه شده است و با این حالبه در این تفاسیر که 
اند که برخـی مفسـرین  نیز سبب شده علاوه بر این روایات ائمه خورد. لغوی به چشم می

    :در کتاب مجمع البیان سه قول ذکر شده است ؛ای دیگر نیز تفسیر کنند آیات را به گونه
    اشد.باغی کسی است که به دنبال لذت ب  .١
    باغی کسی است که طالب افراط است.  .٢
  )۴۶٧، ص ١، ج ١٣٧٢(طبرسی، ن شده است. ی.  باغی کسی است که خارج بر امام مسلم٣

هم چنین این معنا گفته شده است که باغی کسی است که بـا ظلـم بـه دیگـران خـود را 
قائل این است کـه رسد مقصود  به نظر می )١۵٩، ص ۴، ج ١٣۶۵فاضل جواد، ( .دهد ترجیح می

   کند. به دیگری ظلمی روا داشته و خود را مقدم می رداریافتن به م شخص باغی برای دست
   )۴٢۶، ص ١ق، ج  ١٣٩٠(طباطبایی، چنین بنابر تفسیر المیزان باغی کسی است که ظلم نکند.  هم

امـا  با معانی که در روایات گفته شده اسـت قابـل جمـع نیسـت، بعضی از معانی فوق،
عنوان  لمیزان روایات را در مقام تمثیل و بیان مصـداق دانسـته اسـت و حتـی از روایـات بـها

   )۴٢٧، ص ١(همان، ج  کند. مؤیدی برای ظهور معنای خویش یادمی

 اغی در نزد فقهاب. ۴ـ٢

شیخ طوسی در کتاب النهایـه ؛ اختلاف بوده است در نزد فقها موردبقره  ١٧٣معنای لفظ باغی در آیه 
   )۵٨۶ق، ص  ١۴٠٠(طوسـی، پـردازد.  بـه صـید می 1روی و لهـو از روی زیادهداند که  را کسی میباغی 

                                                           
  .بطرا و لهوا .١
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نیز بـا  )١٧۴، ص ١٢، ج ١٣٨٧(ابن ادریس، و ابن ادریس  )۴۴٢، ص ٢ق، ج  ١۴٠۶ابن براج، (ابن براج 
 کند که بر اساس آن باغی کسی است که نظر هستند. علامه حلی نیز قولی را مطرح می ایشان هم

   )٣٣۴، ص ٣ق، ج  ١۴١٣(علامه حلی، . راغب است و میل به میته دارد
 )٧۴، ص ۴ق، ج  ١۴٢٠(صـیمری، باشـد.  معنای مشهور باغی در میان فقها خارج بر امام می

ـر  معنای شرعی (حقیقت شرعیه یا متشـرعه) تواند نقل به منشا این معنا می یـا روایـات مفسِّ
معانی دیگری نیز از روایات  علاوه بر این معنا، )١۶۴، ص ۴ق، ج  ١٣٨٧(فخر المحققین،  باشد.

    های قبل گذشت. شود که در فصل برداشت می
(فرهنگ فقـه مطـابق مـذهب  کند باغی است. خروج می در فقه کسی که بر امام معصوم

های گذشته بررسی شد که ماده بغی و حتی کلمه باغی در  در فصل )۵٠، ص٢، ج اهل بیت
توان با قاطعیت به نقل  پس نمی در معانی دیگری نیز استعمال شده است، کلام اهل بیت

شهیدثانی نیز حقیقت شـرعی بـودن آن را  به معنای شرعی یا همان حقیقت شرعی قائل شد.
اصـل  چنین با توجـه بـه و هم )١١۵، ص ١٢ق، ج  ١۴١٣(شهید ثـانی،  با قاطعیت نپذیرفته است.

    ی دارای حقیقت شرعی است.توان پذیرفت که باغ عدم نقل نمی
طور که اشاره شد باغی در روایات به معانی مختلفی از جمله خارج بر امـام، طالـب  همان

ها را روایاتی دانسـت کـه در مقـام  توان آن صید و... تفسیر شده است. درمقام جمع روایات می
صـدد بیـان مصـادیق اند یا روایـاتی کـه در  تبیین معنای باغی بوده و مفهوم آن را روشن ساخته

اند. اگـر در میـان روایـات اختلافـی نبـود، ادعـای در مقـام تفسـیر بـودن اظهـر بـود. در  بوده
صورت نیز یا باید این روایات را حاکم بر آیات دانست، یا قائل به نقل شـرعی شـد، امـا بـا  این

  بی هستند. یا توجه به اختلاف در روایات، اظهر این است که روایات در مقام تمثیل و مصداق
ثمٍْ فَـإنَِّ  فَمَنِ ﴿ سوره مبارکه مائده: ٣چنین آیه  هم لَفُـورٌ  االلهَ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ لَيْرَ مُتَجَانفٍِ لإِِ

تواند عبارت اخری آیه دیگر باشد و با توجه  این آیه درواقع می باشد. ید این مبنا میؤم ﴾رحَِيمٌ 
   )٣۵۴، ص ٢، ج ١٣١٣(مدرس،  بقره را تفسیر کرد. ١٧٣آیه  توان می ،به آن

  عادی .٣
  عنای لغویم. ١ـ٣

گسـتره معـانی  مشـتق شـده اسـت. واو) و دال ،عادی اسم فاعلی اسـت کـه از عـدو (عـین
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معانی که ذکر شده است نیز نزدیک به هـم  مدخل بغی نیست. مستعمل این مدخل به اندازه
   پیدا کرد. ی یکتاروح معنایاصل یا یک  ها توان در بین آن هستند و می

  جاوز و تعدّیت. ١ـ١ـ٣
 که شایسته بود بـر آن اقتصـار شـود.است تجاوز از چیزی  برخی معتقدند معنای تعدی، .١
عادی که در آیـه ذکـر شـده اسـت بـر  ،بر این اساس )٢١٣، ص ٢ق، ج  ١۴٠٩خلیل بن احمد، (

یـا حـدی  )۵۵۴ق، ص  ١۴١٢راغب اصـفهانی، ( جوعسدّ مقدار  بهکسی صادق است که از میته 
    که جائز شمرده شده است بخورد.

  جاوز و مخالفت با التئامت. ٢ـ١ـ٣
ایـن تجـاوز بـا بهبـودی و  معنای دیگری است که ذکر شده است. التئام ت باتجاوز و مخالف

؛ خسـروی حسـینی، ۵۵٣ق، ص  ١۴١٢راغـب اصـفهانی، ( سازگاری میـان دو چیـز منافـات دارد.
معنای قبلی تجاوز  فرق این معنا و معنای قبلی در تفسیر تجاوز است؛ )۵۶۶، ص ٢، ج ١٣٧۴

تجـاوزی اسـت کـه  ولی در اینجا منظـور، از چیزی بود که شایسته است بر آن اقتصار شود،
    باشند. دو مفهوم جدا از یکدیگر می این دو، مخالف سازگاری است.

 کردن حد و ظلماز تجاوز . ٣ـ١ـ٣

در حـال ظلـم کـردن نیـز  کند،  شخص علاوه بر اینکه از حدی تجاوز می ،این معنا براساس
بنـابر  کنـد. پس عادی در آیه به معنای کسی است که از حد تجـاوزکرده و ظلـم مـی هست.

امـا بـه نظـر  ،متعلق ظلم النـاس هسـتند تصریح یکی از کتب لغوی (معجم مقاییس اللغة)
اختصاصـی بـه ظلـم  عـادی تعلق یابد، آن لناس یا غیرتواند به ا رسد چون اصل ظلم می می

    بالناس نداشته باشد.
اما معنایی دارد کـه آن را از  ،نزدیک است بغی و... ماده عدو از جهت معنا به ماده ظلم،

کـه در  تجـاوز بـه حقـوق دیگـران اسـت عـدو معنـای اصـلی کنـد؛ باقی معانی ممتـاز می
عدو به حسب هـر مـورد  )۶٣، ص ٨،  ج (مصطفوی های مختلفی استعمال شده است. جایگاه

اما باید توجه کرد که معنای اصلی و جامع آن همان  ممکن است معنای خاصی داشته باشد،
    باشد. تجاوز به حقوق دیگران می
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    کند: عادی را به این صورت معنا می ١٧٣یه آ ذیل مرحوم مصطفوی در مدخل عدو،
فمن اضـطر  تغی وراء ذلک فاولئک هم العادونتستعمل بعد البغی كما فی: فمن اب و«

فان الطلب الشـديد  فاتبعهم فرعون و جنوده بغيا و عدوا غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه
و الحرث الاكيد انما هو يتحقق اولا, ثم يتحقق بعده العدو و التعدی, كـما ان التعـدی 

    )۶۴ ، ص١(همان، ج » .ا اشتد مرتبته يكون ظلما بالفعل و اضاعةذا
داننـد، نـه  مـی منطبـق مصداقعادی و باغی را بر یک فوق، رسد که ایشان در آیه  به نظر می

اند صـحبت کنـد. طبـق مـتن فـوق  اینکه آیه در مورد دو شخص که از حکم اضطرار استثنا شده
شخصی که طلب شدید دارد و از این حد تجاوز کرده است از اضطرار استثنا شده است. شـاهد 
  این برداشت آیات دیگری است که در آنها فعل بغی و عدو به یک فاعل انتساب داده شده است. 

  عنای رواییم. ٢ـ٣
شامل تفسـیر دو لفـظ بـاغی و عـادی روایاتی  روایاتی که در تفسیر این لفظ نقل شده است،

ای به سند  در این فصل اشاره های پیشین گذشت. بررسی سندی این روایات در فصل است.
ریشه عدی در قـرآن کـریم و روایـات  علاوه بر تفسیر این لفظ در روایات، شود. روایات نمی

   دیگر نیز در معانی دیگری استعمال شده است:

  غاصب. ١ـ٢ـ٣
   است: در روایتی آمده

دِ بْنِ إسِْماَعِيلَ رَفَعَ إلىَِ أَبيِ عَبْدِ « فَمَنِ اضْـطُرَّ غَـيرَْ بـاغٍ وَ لا « فيِ قَوْلهِِ: االلهِعَنْ محَُمَّ
 کنـد. عـادی کسـی اسـت کـه غصـب می ؛»وَ الْعَادِي الْغَاصِـبُ. قَالَ:... »عادٍ 

    .عدی به معنای غصب است طبق این روایت، )٧۴، ص ١ق، ج  ١٣٨٠(عیاشی، 

  لصّ . ٢ـ٢ـ٣
   تواند سارق و لصّ را نیز شامل شود: غاصب معنای عامی است که می

ادِ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ «  ﴾اضْـطُرَّ لَـيْرَ بـَاغٍ وَلاَ خَدٍ  فَمَـنِ ﴿فيِ قَوْلـِهِ:  االلهِعَنْ حمََّ
(عیاشـی،  راهزن و دزد طریـق اسـت.عادی همان  ؛»قَالَ:... وَ الْعَادِي: اللِّصُ.

   .)٧۴، ص ١ق، ج  ١٣٨٠
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چنـین  هم )1(درس خـارج سـیفی مازنـدرانی لصّ یعنی کسی که شغلش راهزنی است.
سـارق کسـی اسـت کـه مـال را از حـرز سـرقت  اند؛ لغویین بین سارق و لصّ فرق گذاشته

   )١٨٠ق، ص  ١۴١۴(ثعالبی،  اما لصّ کسی است که راهزن و قاطع الطریق است. کند، می

  سارق. ٣ـ٢ـ٣
  در بعضی از روایات عدی به معنای سرقت آمده است:

: فَقُلْتُ لَهُ يَا ابِْنَ رَسُولِ اَاللهَِّ«  عـادٍ  لا وَ  بـاغٍ  غَيرَْ  اُضْطُرَّ  فَمَنِ « مَا مَعْنَى قَوْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ
ارِقُ  :اَلْعَادِي« :قَالَ  »عَلَيْهِ  إثِْمَ  فَلا ه، بابویـ (ابن عـادی همـان سـارق اسـت. ;...»اَلسَّ

   )٣۴۴، ص ٣، ج ١٣۶٣
ادِ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَاللهَِّ« ثْعَمِيِّ عَنْ حمََّ دِ بْنِ يحَْيَى اَلخَْ : فيِ قَوْلِ عَنْهُ عَنْ محَُمَّ

ـارِقُ : وَ اَلْعَـادِي... «قَـال ﴾فَمَنِ اضْـطُرَّ لَـيْرَ بـَاغٍ وَلاَ خَدٍ ﴿: اَاللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ   »...اَلسَّ
   )٧٨، ص ٩، ج ١٣۶۵(طوسی، 

  ادعای امامت یا نبوت. ۴ـ٢ـ٣
  کند:  ای دیگر از روایات عادی را به معنای مدعیان دروغین نبوت یا امامت معرفی می اما در دسته

»: ... ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ الٍ باِلْبَاطـِلِ  فَمَنِ اضْطُرَّ ةِ ـ  وَ لا عادٍ وَ لاَ مُعْتَدٍ قَـوَّ مَـنْ فيِ نُبُـوَّ
, عادی و تجاوز کار و کسی که بـه باطـل  ؛...» أَوْ إمَِامَةِ مَنْ لَيْسَ بإِمَِامٍ  لَيْسَ بنِبَيٍِّ

سـخن  در باره نبوت کسی که نبی نیسـت و امامـت کسـی کـه امـام نیسـت،
   )۵٨۵ق، ص  ١۴٠٩، امام یازدهم، (حسن بن علی گوید نباشد. می

که با گفتار خویش قائل بـه  فسیر شده استتعادی به معنای تجاوزکاری در این روایات 
از صیغه مبالغه اسـتفاده شـده  کلام فوقدر  نبوت یا امامت کسی است که این مقام را ندارد.

(طباطبـایی،  کنـد، میدلالـت عل یا کثرت قیام وصـفی صیغه مبالغه بر کثرت صدور ف ؛است
    شود. او صادر میدر نتیجه مقصود کسی است که این کار به کثرت از  )٢٢۴، ص ١٣٩۶

  قاطع الطریق. ۵ـ٢ـ٣
    قاطع الطریق است: معنای دیگری که از روایات قابل برداشت است،

                                                           
1. https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000721 



١٣۶ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

۵ 

وَ الْعَـادِي الَّـذِي  :...قَالَ  ﴾اضْطُرَّ لَيْرَ باَغٍ وَلاَ خَدٍ  فَمَنِ ﴿ :تَعَالىَ  تَبَارَكَ وَ  االلهِ فيِ قَوْلِ «
کسی که راهزنی میته بر او حـلال  عادی [یعنی] ؛»ةُ.تحَِلُّ لَهُ الميَْْتَ  الطَّرِيقَ لاَ  يَقْطَعُ 

   )٢١٣، ص ١٣۶١؛ ابن بابویه، ٢۶۵، ص۶، ج ١٣۶٣(کلینی،  نیست.
شـاید بتـوان گفـت کـه دزدیـدن مـال  باشد. این معنا به معنای لصّ و سارق نزدیک می

    باشند. دیگری معنای جامع بین آنها باشد و هرکدام از این معانی مصداقی از دزدی می

  تجاوز از طریق محقین به وسیله گناه. ۶ـ٢ـ٣
سـوره مبارکـه  ١٧٣مرحوم طبرسی معنا تجاوز از طریق محقین به وسیله گناه را در ذیل تفسیر آیه 

   )۴۶٧، ص ١، ج ١٣٧٢(طبرسی، داند.   می بقره نقل کرده و آن را مروی از باقر و صادق

  تاستعمال دیگر مشتقات عدو در قرآن و روایا .٧ـ٢ـ٣
بْتِ ﴿    )١۶٣(اعراف،  ؛﴾إذِْ فَعْدُونَ فِي السَّ

   )٢٨٣، ص ١، ج ١٣٧۵طریحی، ( .اند شده امر آن به که آنچه از تجاوز معنای به
وحَكَِ هُمُ الْعَادُونَ ﴿

ُ
   )٧(مؤمنون،  ؛﴾فَمَنِ انْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأ

   )همان( .است ظالمان معنای به عادون نیز آیه این در

   )١٠٨(انعام،  ؛﴾عَدْوًا االلهَ فَيسَُبُّوا ﴿
   (همان) باشد. در این آیه نیز دشنام از روی ظلم و اعتدا می

صَـوْتُهُ  يَعْـدُو لاَ  مَـنْ شِـيعَتُنَا  يَا مِهْـزَمُ  :االلهِ عَبْدِ  قَالَ أَبُو :قَالَ  مِهْزَمٍ الأْسََدِيِّ  عَنْ «
در این روایت یعدو بـه معنـای  )١٩٢، ص ١۵ق، ج  ١۴١۶حر عاملی، ( »...سَمْعَهُ 

    باشد. تجاوز می

  ادی در تفاسیرع. ٣ـ٣
لفظ عادی نیـز در میـان مفسـرین  طور که در لفظ باغی در میان مفسرین اختلاف بود، همان

    اینگونه است.
    :در کتاب مجمع البیان سه قول ذکر شده است

    عادی کسی است که از مقدار سیری تجاوز کند.  .١
    مقصر نباشد.است که عادی کسی   .٢
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 عادی کسی است که به وسیله معصیت از طریق حـق مـداران خـارج شـده اسـت.  .٣
   )۴۶٧، ص ١، ج ١٣٧٢(طبرسی، 

ق،  ١٣٩٠(طباطبـایی،  بنابر تفسیر المیزان نیز عادی کسی است که از حـد تجـاوز نکنـد.
   )۴٢۶، ص ١ ج

    گذشت.نیز نحوه جمع تفسیر روایی و معنای لغوی  ٣ .٢در فصل 

  ادی در نزد فقهاع. ۴ـ٣
، عادی نیز مانند باغی محل اختلاف بوده است. قاطع الطریق معنایی است کـه شـیخ طوسـی

ابن ادریس، (و ابن ادریس  )۴۴٢، ص ٢ق، ج  ١۴٠۶ابن براج، (ابن براج  )۵٨۶ق، ص  ١۴٠٠(طوسی، 
بـه  را علامه حلی عادی، نااند. علاوه بر این مع عادی را به آن تفسیر کرده )١٧۴، ص ١٢، ج ١٣٨٧

    )٣٣۴، ص ٣ق، ج  ١۴١٣علامه حلی، (. کند که از سیری تجاوز می داند می معنای کسی
    معنای مشهور آن قاطع الطریق است.

 در روایات نیز تفاسیری بـرای آن ذکـر شـده اسـت. عادی در لغت دارای معنایی است.
متـیقن راه دیگـری بـرای روشـن سـاختن علاوه بر آن تمسک به عموم آیه و اقتصـار بـر قـدر 

    باشد. مستثنی می
نکته حائز اهمیتی این است که اگر عادی را به معنایی مثل تجاوز از سیری معنا کنیم، عـادی 

باشـد. اگـر  شود. در آیه، اضطرار سبب حلیـت اکـل میتـه بـرای مضـطر می تاکیدی بر ماقبل می
شود.  ت اولیه اکل میته شامل شخص میشخصی از سیری تجاوز کند دیگر مضطر نیست و حرم

  )١۶٣، ص ۴ق، ج  ١٣٨٧(فخر المحققین، باشد.  این امر مویدی برای قائلین معانی دیگر می

تمسک به عام راه حل دیگری است که شهید ثانی برای ترجیح میان دو قول عادی به معنـای 
ص حالت اضـطرار امـری دارند. تخصی کند بیان می قاطع الطریق و کسی که از سیری تجاوز می

خلاف اصل است. مقصود از اصل، اصل عدم اثم در حالت اضطرار اسـت کـه بـه وسـیله آیـه 
ص شده است، پس باید در تخصیص این اصل بر قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن عـادی  مخصَّ
به معنای قاطع الطریق است؛ چراکه قاطع الطریق فی الجمله به خاطر گناهش از حدود تجـاوز 

   )٣۵١، ص ٧ق، ج  ١۴١٠(شهید ثانی، شود.  کرده و عادی محسوب می
باشد و دو مفهـوم وارد شـده  اولا مخصص متصل می باشد. تحلیل فوق قابل خدشه می

توان به اصالة العموم اخذ کرد و اجمال از خاص به عـام سـرایت  پس نمی نیز متباین هستند،
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توانسـتیم  میو در دلیل منفصلی ذکر شده بود اگر مخصّص بین اقل و اکثر مردّد بود  کند. می
   )٣٨١، ص ٢۴، ج ١٣۶۶(ذهنی تهرانی،  به عام اخذ کنیم.

روایـات سـند آن از  بعضـیشده است کـه  اشاره معانینیز به برخی دیگر از در روایات 
از طرفـی بـین ایـن معـانی و  باشد. صحیح ندارد و برخی از معانی نیز به یکدیگر نزدیک می

طور که در لفظ باغی گفته شد این روایـات  اما همان ،شود ی اختلاف مشاهده میمعنای لغو
    یابی هستند. در مقام تمثیل و مصداق

  نتیجه .۴
ایـن امـر  ریشه بغی و عدو در قرآن و روایات به همان معنای لغـوی اسـتعمال شـده اسـت.

روایاتی که در مقام تفسیر با این حال  نشانگر این است که حقیقت شرعیه یا متشرعه نیستند.
با توجه به اخـتلاف  کنند. معانی خاصی را برای باغی و عادی بیان می آیه مورد بحث هستند،

 تفسیر همین روایات و استعمال معنای لغوی این دو ریشـه در خـود قـرآن و دیگـر روایـات،
ی است کـه این همان محمل یابی و تمثیل هستند. اظهر این است که روایات در مقام مصداق
   اند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذکر کرده
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